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 چکیده
 فلسفه مهم عناصر از یبرخ انیب با. شودیم یبررس صدرا ملا نزد تیعل مفهوم مقاله نیا در

  حرکت، و یفقر  امکان وجود، اقسام وجود، کیتشک وجود، اصالت جمله از ،ییصدرا
 .که بر اساس مفهوم تشکیک است شود یم ارائه تیعل از صدرا ملا فیتعر  در یاصلاح

 یم فرآهم تر قیدق یها لیتحل یبرا یمناسب ابزار کهشود می انیب کیتشک از یمدل نیهچن
 شودمی یمعرف یاعداد علت از یقرائت حرکت، و یعیطب فاعل میمفاه از استفاده با تا  ینها. آورد
. ندکمی فراهم ،یماد امور قلمرو در هم و مجرد امور حوزه در هم ت،یعل از کسانی ینییتب که
 ی،عنی است؛ یوجود ضعف تیغا در که است شده یتلق وجود ینوع حرکت ،کردیرو نیا در

این تلقی در مقابل رویکردهایی است که صرفا وجود داشتن را وجود داشتن  .است رابط یوجود
در حال تلقی می کنند، براساس این تلقی، وجود داشتن امری است که صرفا به حال حاضر 
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  مقدمه .1
 فلسفه در مهم بسیار مفهومی علیتت است مقاله این موضوت ملاصدرا دیدگاه از علیت حلی ت

 نقد علیت از قرائتی یمکوشمی   در اینجا، .است اخص بور به ملاصدرا فلسفه و اعم بور به اسلامی

که بر اساا آن بتوان مفهوم علیت را، در معنای حقیقی آن، به مادیات هم  میکن ارائه ملاصدرا
 وی که احکامی تحلی  امکان و علیت از ملاصدرا تعریل از دقیق تحلیلی ارائه برای سرایت دادت 

 می مربوط علیت به بح  که را او فلسفه کلیدی عناصر از برخی باید است قائ  معلول و علت برای

 مربوط ما بح  موضوت به که مفاهیمی و اصول که رسد می نظر به  .کنیم مشخص دقت به شوند،

 حرکت  فقری امکان  وجود اقسام  وجود تشکی   وجود اصالت تباشند زیر موارد شوند می

 تمرک  جع  و بسیم جع   جوهری

 ملاصدرا نقد وجود اصالت انوات ، دوم بخش در .نمود خواهیم معرفی ی  به ی  را موارد این

 به، سوم بخش  ترفت خواهد بکار بعدی مباح  در کلیدی عن ری عنوان به کهشود می بررسی

 نگاه در علیت مفهوم چهارم، بخش درت دارد اخت اص آن اقسام و انوات و تشکی  مفهوم معرفی

شودت با تحلی  فوق، روشن خواهد شد شود و تعریل او از علت تامه بیان میمی تحلی  ملاصدرا
که این تعریل به تنهایی برای تمایق میان علت و معلول کفایت نمی کندت به این جهت، با یاری 

شود که نقی ه مذکور را بر بر  کندت همچنین، در این گرفتن از مفهوم تشکی  تعریفی ارائه می
ش تلا وجود تشکی  از نیمه صوری  مدلیو با ارائه  و شود می بیان ملاصدرا نقد عل  انوات بخش،

 فلسفه در وجود، اقسام ، پنجم بخشت در باشد دقیق های تحلی  برای مناسبی ابقار شود کهمی

 علت و ببیعی مفاهیم فاع   تبیین در بخش، این از حاص  ازمواد که شودمی معرفی صدرایی

 اخت اصات از که پردازد می فقری امکان مبح  به ، ششم شدت بخش خواهد استفاده اعدادی

 این معرفی بدون صدرایی علیت بیان و است وجود اصالت مفهوم از منبع  و است صدرایی فلسفه

 و بسیم جع  در مورد ، هفتم بخش در خواهد بودت  بقرگی اایت به نقص واجد مهم، بسیار مفهوم
 اعدادی علت از نوین قرائت در ت باید توجه داشت کهاست شده داده مخت ری توضیح مرک 

 که است حرکت مورد در ، هشتم بخشت نیست برقرار پیشین، نحو به جع ، دو این تمایق ، صدرایی

 این اصلی های اندیشه از یکی دیگر، بر  از و است صدرایی فلسفه اصلی عناصر جقو ، برفی از

 نگاه از یداعدا علت ، نهم بخش در .یافت خواهد تقوم مفهوم این با اعدادی علت مورد در مقاله

 خواهد منجر صدرایی علیت از یکنواخت نگرشی به که آن از قرائتی و شودمی معرفی صدرالمتألهین

 .دارد اخت اص مباح  گیری نتیجه بیان به دهم بخش .شود می ارائه شد،

 :وجود اصالت  .2
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 اسفار از زیر بیان  1تباشد  »وجود اصالت«  ملاصدرا فلسفه عن ر ترین کلیدی که رسد می نظر به

 :کندمی معین  وجود اصالت از را صدرا ملا نظر مورد معنای

 برقرار ]وجود  [آن مورد در که است وجودش خ وصیت چیقی، هر حقیقت اینکه دلی  به»

 حقیقت آن واجد تا ( ]است  سقاورتر [چیقی هر از بلکه (است تر سقاورا وجود آن بنابراین است،

 سفیدی و نیست سفید که آنچیقی تا است سقاوارتر بودن سفید در سفیدی که باشد  همانقوری

 ذات به وجود، از ایر اشیا، سایر و است موجود خود ذات به وجود پچ .است شده آن عارد

 حقیقت، در و یابند  می وجود گردند، می آنها عارد که وجودهایی با بلکه نیستند، موجود خودشان

 .2«است موجود که است وجود

 وجود است، نظر مقمح آنچه علیت، به مربوط مباح  در وجود اصالت فرد با ترتی ، این به

 است وجود اصالت فرد با .است مهم بسیار مقل  این به توجه و تفقن است، معلول وجود و علت

 دقیقی تعریل ،شودمی بیان ادامه در که بوری همانو  ،گرفت کم  ی تشک مفهوم از توان می که

 حرکت از تحلیلی مفهوم، این از جستن یاری با ما، همچنین .کرد ارائه صدرایی فلسفه در علیت از

 است وجودی امر نوعی حرکت اینکه فرد با ،زیرا گیرد  می دربر را علیت نوعی که داد خواهیم ارائه

 یجای ،شودمی وجودات سلسله شام  که معلورت، و عل  سلسله در توان می نیست ماهوی امری و
 .کرد باز حرکت برای

  تشکیک .3
در  تاست عالم در شده مشاهده ک رت توضیح بوده مقر  فلسفه در همواره که مهمی مسائ  از یکی

توان  جوابی برای این پرسش تلقی کرد که چه انواعی از ک رت میان موجودات واقد، تشکی  را می
 عام، معیار  3اندهشد قائ  تشکی  معیار برای نوت سه به برخی فلاسفه اسلامی،برقرار استت 

 همان  ارشتراکهماب که است آن ،عام معیار (ت)علیت  اخص ، معیار(تفاض ص  )خا معیار

                                                           
عبودیت معتقد است که تا پیش از میر داماد  سؤال از اصی  بودن وجود یا ماهیت به بور مشخص مقر   - 1

نبوده و اولین فردی که چنین مسأله ای را به بور صریح بیان کرده میرداماد است که اصالت را به ماهیت داده 
داندت عبدالرسول ا از آن وجود میپردازد و اصالت راستت بعد از او ملاصدرا، شاگردش، به این مسأله می

 ت77(، 1081جلد اول )تهران  سمت،  درآمدى به نظام حكمت صدرايى،عبودیت، 
 ، ت حیح الامرضا اعوانی، جلد اولالحكمة المتعالية فى الاسفار الاربعة العقليةمحمد صدرالدین شیرازی،   2

 ت1/17(، 1080)تهران  بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 
چا  دوم )قم  مؤسسه آموزشی و  ، تشكيک در وجود،1نظام حكمت صدرايى ل عبودیت، عبدالرسو  3

 ت19-13(، 1087پرورشی امام خمینی، 
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 برقرارارشتراک مابه و ارمتیازمابه وحدت، در این معیار، به ی  معنی، یعنی باشد  ارمتیازبهما

انی وحدت، در واقد معیار اینهممعیار ای که ما باید بر آن تاکید کنیم این است که این ت نکتهاست
(Identity) توان اینهمان دانست و اگر در تمام است، یعنی دو چیق را بر اساا مرتبه وجودی می

  های وجودی یکسان باشند در واقد ی  وجود هستندت جنبه

باید توجه داشت که لقوما  در اینجا اختلا  به کمال و نقص نیست  یعنی دو امر می توانند 
در  ت 1تشکیکی داشته باشند، ولی هیر ی  کام  تر از دیگری نباشد )تشکی  عرضی( رابقه

تفاض ، با آنکه یکی از دو بر  در آنچه مابه ارشتراک است، که در عین حال مابه ارمتیاز هم 
هست، کام  تر است، ولی لقوما  این گونه نیست که، بین دو امر مورد نظر، رابقه علی بر قرار 

در اموری که رابقه تشکیکی علی برقرار است، علاوه بر صدق دو معیار پیشین، میان  باشد  اما
 تعیین بالذات آنچه وجود، اصالت به توجه بات (همان)آنها، رابقه علت ومعلول نیق بر قرار است 

 اصالت برد، واق در عرد، و ذات بر  مبتنی ک رت ،زیرا است  تشکی  صرفا است، ک رت کننده

 موبن تنها و است اعتباری امری ماهیت، وجودی اصالت نگاه در که حالی در است، شده بنا ماهیت

 در ک رت و ک رت  جمله از است مترت  آن بر اثرات تمام که است وجود این بنابراین .است ذهن آن

 تاست تشکی  به صرفا   هم وجود

 علیت تعریف .4
 چیق وجود وجودش از که است چیقی آنها از یکی»کند   می بیان علت برای مفهوم دو صدرا ملا

 وابسته شیء وجود که است چیقی آنها دومین و دیگر چیق عدم عدمش از و شود می حاص  دیگر

 وجود  ]علت وجود [وجودش با ولی بود خواهد ممتند ]شیء آن  [آن عدم با بوریکه به است آن به

 علتی که تامه علت به شود می تقسیم دومی معنی به علت و بود نخواهد واج  ]معلول وجود [آن

 به شود می تقسیم که ،تامه ایر علت به و ندارد  وجود اول اصقلا  به آن از ایر علتی هیر که است

 ت2«اایت و فاع  و ماده و صورت

 دوم تعریل که صورت این به هستند  معنایی اشتراکی دارای تعریل، دو این که شود می ملاحظه

 - 2و تامه علت - 1که کند می تقسیم قسم دو به را دوم تعریل صدرا ملا  تاست اول تعریل از اعم

در معنای اول از علت  .است اول معنای به علت همان تامه، علت واقد در  است تامه ایر علت

                                                           
 ت19-13نظام حكمت صدرايى، عبودیت،  - 1
ت حیح مق ود محمدی، جلد دوم   الحكمة المتعالية فى الاسفار الاربعة العقلية،محمد صدرالدین شیرازی،   2

 ت1/101(، 1083کمت اسلامی صدرا، )تهران  بنیاد ح
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اما برای تحلی  مفهوم « شود می حاص  دیگر چیق وجود وجودش ازچیقی  که »عنوان شده است، 
نشان دهنده علت  aعلیت نقد ملاصدرا باید ببینیم که معنای این عبارت چیستت فرد کنید که 

 به شک  زیر خواهد شد  نشان دهنده معلولت به این ترتی ، عبارت فوق را  bباشد و 

«a  وجود  آن از وجود چیقی است کهb تحاص  می شود» 

 ارت زیر این عبارت معادل است با عب 

  «a  آن از وجود چیقی است که b تموجود می شود» 

موجود نباشد، اگر جواب  bموجود باشد ولی   aپرسش اصلی این است  آیا ممکن است که 
 حاص  نمی شودت bوجود   aم بت باشد به این معنی است که حداق  گاهی از وجود 

 که اولی معنای، به این ترتی ، کرد تعریل دوم معنای با را علت توان می ، امر این ملاحظه با

   ت شود می حاص  دوم معنای به علت تقسیم از کند، می ذکر علت برای وی

 :کرد بیان زیر صورت به توان می را علت تعریل پچ

 وجود هم  bباشد، نداشته وجود  aهرگاه صورتیکه در ، bبرای است علت a    علت تعریف

  .شود حاص   bعدم ، a عدم از هرگاه ، b برای است علت  aیعنی، باشد  نداشته

 :کرد بیان زیر صورت به توان می را تامه علت تعریل همچنین

حاص  شود  b، وجود  aاز وجود   در صورتیکه،  bاست برای   علت تامه   aتامه علت تعریف  
 حاص  شودت b، عدم aو از عدم 

 ملاحظه می شود که این تعریل، ی  تعریل شربیبا در نظر گرفتن تعریل علت به معنای عام 
 است، بنابراین معادل است با عکچ نقیض خود  یعنی  معادل است با تعریل زیر 

«a   علت است برایb هرگاه از عدم عدم ،b  عدم عدم ،a تحاص  شود» 

 این گقاره معادل است با گقاره زیر   که 

«a   علت است برایb هرگاه از وجود ،b وجود ، a ت حاص  شود» 

چیست  با  bو    aی  سؤال در اینجا وجود دارد که باید پاسخ داده شود و آن اینکه منظور از 
ماهیت، باید ببینیم  -1وجود و  -1توجه به اینکه در اینجا ما برای ی  شیء تنها دو مفهوم داریم 

 وجود اند یا ماهیتت   bو aکه 
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ایی اصالت با وجود است و ماهیت بالعرد و بالتبد همان بوری که می دانیم، در دیدگاه صدر
وجود مفهوم می یابد و از خود هیر اصالت و واقعیتی ندارد، به این ترتی ، چون امر بدون واقعیت 
نمی تواند منشأ واقعیت دیگری باشد و آنرا محقق سازد، علیت نمی تواند در میان ماهیات برقرار 

وجودهای   ،bو  aمنظور از  کنیم کهمی فرد پچ،  رقرار استتباشد، بنابراین علیت بین دو وجود ب
 آنها استت

معادل با وجودهای  متشخص هستند  هری  از این وجودها را   bو  aبه این ترتی ، در واقد 
را   aاستفاده می کنیمت بنابراین ما وجود  𝑤  با اندیچ مشخص می کنیم و به جای وجود از حر 

 ،نشان می دهیمت در این صورت، تعاریل علت به معنای عام و علت تامه  𝑤2را با   bوجود  و  𝑤1با
 به صورت زیر تبدی  می یابندت ،به ترتی 

هرگاه از  𝑤2،است برای   علت   𝑤1  تعریف علت )معنای عام(  
~𝑤1  ،~𝑤2    حاص

 شودت

 خواننده محترم توجه دارد که عدم، نقیض وجود استت  

حاص  شود و   𝑤1 ،𝑤2از   در صورتیکه،  𝑤2است برای   علت تامه 𝑤1   امهتعریف علت ت
از 

~𝑤1  ،~𝑤2    حاص  شودت که معادل است با𝑤1 است برای   علت تامه𝑤2  ،در صورتیکه  
و اگر  𝑤2، آنگاه 𝑤1اگر 

~𝑤1     آنگاه ،~𝑤2ت 

این تعریل ناکارآمد استت اگر با توجه به تعریل علت تامه، به راحتی ملاحظه می شود که 
هیر تمایقی بین علت و معلول برقرار نخواهد بودت برای  ،صر  این تعریل را مدنظر قرار دهیم

و اگر  𝑤2، آنگاه 𝑤1اگر » اینکه گقاره
~𝑤1     آنگاه ،~𝑤2 » اگر » معادل است با~𝑤2 آنگاه ،

~𝑤1  و اگر
~~𝑤2   آنگاه ،~~𝑤1 »اگر » دل است با که این گقاره هم معا~𝑤2 آنگاه ،

~𝑤1  و
 ت𝑤1است برای   علت تامه 𝑤2، بنابراین ببق تعریل «𝑤1، آنگاه   𝑤2اگر 

 دیگر و شود،می حاص  تامه علت تعریل از معلول و علت بالقیاا ضرورت ترتی ، این به

 هرگاه که است این دادن نشان برای که آورده، علیت مبح  از  2ف   در ملاصدرا که استدرلهایی

 دهد می رب مهمتری مشک  اما ت ندارد ضرورتی بود، خواهد محقق هم معلول باشد، محقق علت

 .است معلول و علت تمایق عدم آن و

 از اشد و اقوی علت وجود ملاصدرا دیدگاه در که آنجایی ازت یابد تغییر باید تعریل این بنایراین،

 کند می متمایق یکدیگر از را وجودها آنچه و است تشکیکی مرات  دارای وجود و است، معلول وجود
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 تا بیافقاییم، تعریل این بر باید آنچه است، ارشتراک به ما همان ارمتیاز مابه یعنی است  وجود خود

 رتبه، لحا  به که، کدام هر  .است دو این تشکیکی مرات  شود، نتیجه آن از ملاصدرا نظر مد علیت

 .بود خواهد معلول دیگری آن و علت گرفت قرار وجود  تشکیکی مرات  از بارتری مرتبه در

  انجام می دهد وجود تشکی  برای  (representation)بازنمایی ی  ارائه نگارنده این کار را با 
 می تنها اینجا، در ما  البته  .کند بازنمایی را تشکی  بتواند که است  مدلی بیان منظور از بازنمایی

 به همچنین و نباشد کام  است ممکن کردن مدل این کنیم، مدل را وجود تشکی  یا وجود خواهیم

  .پذیرد صورت مختلفی برق و انحا

 مدلی از وجود و تشکیک وجود:. 4-1
نشان می دهیم، البته باید اکیدا تاکید کنیم که منظور  Aدر اینجا هر وجود را با مجموعه ای چون 

ما، در اینجا، از ی  مجموعه صرفا امری است که ی  وجود را نشان می دهد  اینکه آیا این 
ت ) می 1فرانک  صدق می کنند، باید بعدا معین شود -مجموعه ها در اصول موضوت تسرملو

استفاده کنیم، ولی به دلی   Aیا هویت  Aا ازحر  توانستیم از کلمه مجموعه استفاده نکنیم، و صرف
اینکه ما از برخی خواص و امکانات نظریه مجموعه ها استفاده خواهیم کرد، این کلمه  بکار رفته 

 است(ت  

𝐴ما  ∈ B  به این معنی می گیریم که   راB  واجد کمارت وجودیA ت در مرتبه ای بارتر است
}ی  مجموعه را با } نشان می دهیم، و  {

𝐴, 𝐵, …
} D =  اگر و تنها اگر𝐴, 𝐵, … ∈ D ت 

𝐴می نامیم  و این را با  Bرا زیر مجموعه  A: 1تعریف  ⊂ B    نشان می دهیم، هرگاه به ازای
𝐶اگر     Cهر ∈ A    آنگاه . 𝐶 ∈ B  

 :)تشکیک وجود(  2تعریف 
1-  B  در مرات  تشکیکی بولی بارتر ازA   است هرگاه𝐴 ∈ B ،   یا𝐴 ∈ D   به بوریکه 

𝐷  وجود داشته باشد که Xمجموعه ای چون  ⊂ 𝑋    و𝐵 ⊂ X .  برای بیا ن اینکهB  در
𝐴است، از     Aمرات  تشکیکی بارتر از  ≺ 𝐵 استفاده می کنیمت 

                                                           
از همین ابتدا می توان حدا زد که وجود خداوند در این اصول صدق نمی کندت اگر تنها وجودات معلولها  - 1

را در نظر بگیریم که وجودهای رابم هستند، شاید بتوان این اصول را در مورد آنها صادق دانستت برای ملاحظه 
 مراجعه کنیدت  (Enderto, 1977)ه نظریه اص  موضوعی مجموعه ها ب
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𝐴اگر  -2 ≺ 𝐵    و𝐶 ≺ 𝐴  آنگاه𝐶 ≺ 𝐵 ت 

 در صورتیکه  𝑤2است برای   علت تامه 𝑤1تعریف علت تامه : 
ص  شود و از حا  𝑤1 ،𝑤2از    -1

~𝑤1  ،~𝑤2    حاص  شودت که معادل است با𝑤1 
و اگر  𝑤2، آنگاه 𝑤1اگر   در صورتیکه،  𝑤2است برای   علت تامه

~𝑤1     آنگاه ،~𝑤2ت 

2-  𝑤2 ≺ 𝑤1 

 ملاصدرا نزد فاعلی و اقسام وجود علت. 4-2  
 کند صدرالمتألهین دو معنا نیق برای علت صوری بیان می

نسبت به مرک  ماده و صورت در نظر بگیریم به آن علت صوری می اگر صورت را  -1
 گویند که علت برای نوت استت

اگر صورت را نسبت به ماده تنها لحا  کنیم، چون صورت موج  فعلیت ماده می شود،  -2
آن علت فاعلی استت اما باید توجه داشت که فاع  اصلی فاع  ال ور یا عق  فعال 

واسقه صورت به ماده فعلیت می بخشدت به این ترتی ، است، ولی این عق  فعال با 
 صورت را شری  علت فاعلی می نامندت

این علت را فاع  ببیعی نیق می نامند، پچ ببیعت شیء  یعنی نوت عن ری یا صورت شیء 
 شودتفاع  ببیعی برای شیء نامیده می

 مقارن ایر فقم فاع  که معتقدند که آنانی که گوید می و کند می استفاده نکته همین از ملاصدرا

   1تنیستند صواب جاده بر است

 وجود ب( و نفسه فی وجود الل( :شودمی تقسیم کلی دسته دو به صدرایی فلسفه در نیق وجود

 دو به معانی 2تدهیم می توضیح را دو این حرفی معنای و اسمی معنای از استفاده با که ایره فی

 معنای را اول موردت مستق  ایر صورت به -2  و مستق  صورت به -1  دارند وجود کلی صورت

 امور از مستق  معنا یا مفهوم ی ، اسمی معنای در تحرفی معنای را دوم مورد و نامند می اسمی

 دارای دیگر مفاهیم و نی معا از مستق  که انسان مفهوم مانند  شودیم مفهوم مسقلا و است دیگر

 نیست  ت ور و فهم قاب  ، دیگر مفاهیم و معانی از مستق  معنا حرفی، معنای در امات است معنا

                                                           
 ت101-101، 2الحكمة المتعالية شیرازی،    1
 ت11-1/11(، 1081)تهران  صدرا،  9، مجموعه آثارجلد 1شرح مبسوط منظومه مرتضی  مقهری،     2
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  بتوان اگر نحو، همین به .یابد می معنا جمله در ولی ندارد، معنایی هیر تنهایی به «از» کلمه م لا

 ، وجود نوت این  .نامیم می نفسه فی وجود را آن کرد، لحا  دیگر وجودهای از مستق  را وجودی

 شود می واقد محمول وجود معمور اینکه دلی  به اما محمول، هم و شود واقد موضوت تواند می هم

اما  1تاست ذهن به مربوط بندی تقسیم نوت این که داشت توجه بایدت گویند می محولی وجود را آن
اگر وجودی را تنها در ارتباط با وجودهای دیگر بتوان لحا  کرد، آن را وجود فی ایره می نامندت 

در گقاره حسن موجود است، وجود به عنوان محمول در نظر گرفته شده است، ولی  ،م البه عنوان 
که نوعی وجود را در بردارد، تنها در ارتباط با لیوان و میق « است»در گقاره لیوان روی میق است، 

این نوت از وجود هرگق محمول واقد نمی شودت به »است که معنا می یابد و مستقلا معنایی نداردت 
این وجود فی  ت2«مین جهت به هیر وجه دارای استقلال نبوده و پیوسته در ایر مسکن می گقینده

شودت اما با توجه به عالم خار  می توان ی  تقسیم بندی دیگر ارائه به ذهن مربوط می نیق،ایره 
وجود وجود لغیرهت  -1وجود لنفسه و  -1شود  داد که در آن وجود فی نفسه به دو قسم تقسیم می

لنفسه وجودی است که قائم به ذات خود است و حالت شیء دیگری نیست یا حال در چیق دیگری 
ون همچ  در حالی که وجود لغیره وجودی است قائم به شیء دیگر یا حال در شیء دیگر ،نیست

ی ،ی  تقسیم بندی دیگر هم، با توجه به عالم خار  وجود اعراد که حال در وجود جوهرندت م دار
اینکه وجود یا بنفسه است یا بغیره  به این معنی که یا وجود به پای خود برقرار است و ضرورت  و آن

دارد  یعنی نیازی به وجود دیگری برای موجود بودن ندارد یا برای موجود بودن، نیازمند وجود 
 یا وجود نیازمند علت نیست یا نیازمند علت است، در حالت اول ،به عبارت دیگر  دیگری است

 آنچه ) که تنها منح ر در خداوند است( وجود را بنفسه و در حالت دوم وجود را بغیره می نامندت
 مهم است این است که وجود فی ایره، لغیره و بغیره هم هست و وجود لغیره، بغیره هم هستت

 امکان فقری .1
اهوی را م ، امکانءدر پاسخ به این پرسش که مناط نیازمندی معلول به علت چیست  فلاسفه مشا

به عنوان ملاک نیازمندی معلول به علت عنوان می کنند، به این بیان که چون ماهیت فی حد ذاته 
را از حالت  نه موجود است و نه معدوم، برای موجود یا معدوم بودن نیازمند به علتی است که آن

ا بجای این ت به وجود و عدم برهاند و ار ترجیح بلا مرجح رزم می آیدت ملاصدربتساوی نس
استفاده می کند که در آن موجودات ممکن، « امکان فقری»یا « فقر وجودی»ملاک، از ملاک 

                                                           
 .11، 1شرح مبسوط منظومه مقهری،     1
دوم )تهران  مؤسسه پژوهشی حکمت و ، ویرایش وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامىابراهیم دینانی،   2

 ت180(، 1080فلسفه ایران، 
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عین ربم  و وابستگی و احتیا  اند و براساا آن، برای اثبات واج ،  دیگر نیازی به ابقال دور و 
 1تتسلس  نیست

رابقه علت و شهید مقهری در جلد سوم اصول فلسفه و روش رئالیسم، توضیحی در مورد 
استت بیان مخت ر آن این است که وقتی « فقر وجودی»معلول می دهد که به خوبی مبین مفهوم 

ما می خواهیم رابقه میان علت وجود بخش و معلول آن را بررسی کنیم، در نظر اول چنین به نظر 
( 1شده  و  ( داده0( گیرنده  1( دهنده وجود  1مؤلفه در این میان وجود دارد  رمی رسد که چها

ه س ،د که در رابقه بین علت وجود بخش و معلول آنشوعم  دادنت با تحلی  دقیق معلوم می 
  2مؤلفه آخر یکسان هستند و تمایقی میان آنها وجود نداردت

رابقه و وابستگی معلول با علت و احتیا  معلول به علت عین »در آنجا بیان شده است که 
، و همچنین «ایجاد»و « موجود»و « وجود»ست که به وی هویت معلورت یعنی هویت واحد ا

 «محتا »، و «وابستگی»و « وابسته»، و « سمنت»و « نسبت» ، و «مرتبم»و « رابقه» 
با اعتبارات مختلل گفته می شود و اساسا  این تک ر، ساخته برز اندیشه سازی ذهن « احتیا »و

ق ال است که چنین ک رتی عینی باشدت مقاباست و گرنه در خار ، ک رتی از این لحا  نیست و مح
این بیان اگر در جهان، علت و معلولی وجود داشته باشد، چنین نیست که واقعیت معلول، چیقی 
و احتیا  به علت چیق دیگری و مناط احتیا  به علت چیق سومی بوده باشد تا نوبت این سؤال 

م سؤال مانند این است که بگویی برسد که علت و مناط احتیا  فلان شیء به علت چیست  این
علت احتیا  به علت آن چیقی که هویتش عین علت احتیا  به علت است چیست  درست م   

 ت3««است چیست  1، عدد 1علت اینکه »این است که ب رسیم 

 . جعل بسیط و جعل مرکب7
ا جع  وجود شیء ر ،ال مهمی که پیش می آید این است که آیا علتؤدر رابقه علت و معلول س

می کند یا ماهیت شیء را  این مسأله به مسأله جع  معرو  استت در فلسفه اصالت وجودی ملا 
دو نوت جع  را می توان از هم  ،صدرا آنچه مجعول واقعی است وجود استت در رابقه با جع 

                                                           
، )قم  بوستان کتاب قم بسيط الحقيقه از ديدگاه ملاصدرا و منادشناسى لايب نيتسعلی اصغر زکوی،   1

 ت91(، 1081
-103، (1083)تهران  صدرا،  اصول فلسفه و روش رئاليسممرتضی مقهری و سیدمحمدحسین بباببای ،   2

 ت100
 ت118-117بسيط الحقيقه، زکوی،   3
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در جع  بسیم، علت وجود معلول را  .بازشناسی کرد  یکی جع  بسیم و دیگری جع  تألیفی
کند ولی در جع  مرک ، علت صفتی بر  جسم می افقاید  به عنوان م ال شیء را محقق می 

  1تمتحرک می کند

 حرکت . 8
تعریل می کندت سؤال مهمی که ابتدا باید به  2«خرو  تدریجی از قوه به فع »ملاصدرا حرکت را 

آیا هیر نحوه ای از وجود را   حرکت چه نوت وجودی دارد ،آن ب ردازیم این است که از نگاه صدرا
  شام  می شود یا نه امری کاملا اعتباری است

 ات ال بین گذشته و آینده حرکت، ات ال» ملاصدرا صریحا منکر اعتباری بودن حرکت است 
بین موجود و معدوم است و جواب این است که حرکت و زمان از امور ضعیفه در وجود است که 

فعلیتش مقارن قوه اش است و حدوثش عین زوالش  آمیخته است ووجود و عدمش با یکدیگر 
فرا می خواند، بلکه عدم آن است به عینهت بنابراین  را است، پچ هر جقئی از آن عدم جقء دیگر

 گونه،حدو  شیء قب  از شیء است و همچنین این  و حرکت، نفچ زوال شیء بعد از شیء
 ت3«اضافات نوعی وجود استنوعی از مقلق وجود است، همانقوری که برای 

در  تحرکت توسقیه و حرکت ققعیه  در ابتدا باید دو معنا از حرکت را از هم بازشناسی کنیم
شود و این امر حاد  در بول زمان بین مبدش تلقی توسقیه از  حرکت، حرکت در ی  آن حاد  می

زمان بین مبدش و انتها دائما  و انتها ادامه می یابد، اما در برداشت ققعیه از حرکت، حرکت در بول 
  4تدر حال حدو  است

دیدگله صدرالمتألهین، حرکت در واقد ققعیه و منقبق بر زمان »به نظر می رسد که از 
، و او در واقد به حرکت توسقیه اعتقاد ندارد)همان(ت باید تأکید کنیم که تحلیلی که در 1«است

ارائه می دهیم، مبتنی است بر مفهوم ققعیه از  ،مورد رابقه علت اعدادی و حرکت، در این مقاله
 حرکتت

                                                           
 ت18-17/  13،  1شرح مبسوط منظومه مقهری،    1
 ت0/139  1080ن   اسفار  2
 ت11/  0الحكمة المتعالية، شیرازی،   3
، جلد اول، چا  پنجم )تهران  مؤسسه انتشارات حركت و زمان در فلسفه اسلامىمرتضی مقهری،  - 4

 ت01-1/19(، 1079حکمت، 
 ت178درآمدى به نظام حكمت صدرايى، عبودیت،   1
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وجودی ضعیل است که در واقد در نازلترین مرات   ،نکته مهم این است که وجود حرکت
د م است  یعنی وجوبعدم است و وجود را ااین وجود متشاب  ب ،در واقدت تشکیکی وجود است

 تفی ایره لغیره بغیره است

نکته بعدی اینکه، آنچه که ملا صدرا در مورد حرکت قائ  است دیدگاهی است که قدما از  
 عالم ظاهری چهرة در تنها حرکت دیدگاه این در»جمله ابن سینا صریحا با آن مخالل بوده اند 

 اوقات در و است ثابت زمان بول در اشیاء ذات کندت  نم  نفوذ اشیاء به ذات و است مشهود ببیعت

)شیروانی، حرکت از 1«دارد البه برتغییر ثبات اص  مجموت در و یابد م  راه دگرگونی آنها در یخاص
 نگاه ملاصدرا  وبرگسون(ت

اما ملاصدرا به حرکت در جوهر هم قائ  است، که با قبول حرکت در آن باید تمام مقوله های 
به نظر صدرالمتألهین، نحوه وجود عالم ببیعت چه »در واقد  2.عرضی را هم متحرک دانست

جواهرش چه اعراضش، نحوه وجود سیال است و مق ودش از حرکت جوهری همین استت 
حرکت ازسنخ وجود است، نه از سنخ ماهیاتت حرکت عرد نیست، بلکه نحوه وجود عالم 

 3«تببیعت است

 ،ت است برای حرکات دیگر  یعنینکته مهم این است که این حرکت جوهری است که عل
علت حرکات عرضی استت در واقد، ببیعت شیء ) یعنی صورت نوعیه آن( که  ،حرکت جوهری

متحول و بلکه عین حرکت و  ،زاینده و موجد حرکت های عرضی است، ناگقیر باید خود متحرک
  4تتغیرهر معلول ثابت، علتی ثابت دارد و هر معلول متغیر، علتی م ،زیرا  تحول باشد

 . بررسی مفهوم علت اعدادی  6
همان بور که ملاحظه شد، در نظریه امکان فقری، معلول همواره وابسته به علت است و در واقد 
عین ربم و وابستگی به علت است و امکان ندارد که وجود معلولی بدون علت تامه خود ادامه 

                                                           
-110(، 1103جلد چهارم )قم  ذوی القربی،  ،«(السماع الطبيعى» الشفا )الطبيعيات حسین ابن سینا،   1

 ت111
بیر، )تهران  مؤسسه انتشارات امیر ک حكمت متعاليه )بررسى و نقد حكمت صدرامتألهين(سید یحیی ی ربی،   2

 ت190(، 1089
، چا  سوم )تهران  مؤسسه هرم هستى، تحليلى از مبادى هستى شناسى تطبيقىدی، مهدی حائری یق  3

 ت110(، 1081پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 
 ت11(، 1093)قم  بوستان کتاب،  حركت جوهرى و ثبات معرفتمهدی زندیه،   4
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اما با توجه به تجربیات روزمره و  داشته باشد، در واقد، علت و معلول ضرورت بالقیاا دارندت
رسد که این مقل  نحوه ارتباط چیقهایی که ما معمور  آنها را علت و معلول می نامیم به نظر می

رود فرزندان همچنان زنده هستند و یا هنگامی شود  به عنوان م ال، وقتی پدر از دنیا مینقض می
این سؤال پیش می آید که پچ این چیقهایی  که بنا می میرد ساختمان همچنان پابرجاستت اکنون

که مردم عادی علت می نامند چیستند  در جواب  باید متذکر شویم که فلاسفه و از جمله ملاصدرا 
  1دانند که جقو علت تامه به حساب نمی آیندتاین امور را عل  اعدادی می

به نظر می رسد در بیان اینکه عل  اعدادی مدخلیتی در علت تامه ندارند نوعی ناسازگاری 
وجود دارد یا حداق  این مقل  واجد ابهام  استت گفته می شود که این عل  زمینه را فرآهم می 

  ا خیر شود یکنند، مسأله در این است که آیا اگر این زمینه نباشد علت تامه موج  ظهور معلول می
 در اینجا، دو مورد زیر قاب  توجه است  

ملا صدرا از ی  بر  قائ  است به اینکه هر چه حظی از وجود دارد، حظی از علم،  -1
حیات و علیت هم داراست، اما از بر  دیگر منکر علیت حقیقی برای اجسام استت 

ه علیت بکند، باز صریحا  اما فوقا با آنکه صریحا علیت بالذات را برای اجسام نفی می
 اجسام برای حرکت قائ  استت  

در  ،علیت اجسام را معدات بدانیم و در واقد علیتی برای آنها قائ  نشویم اگر ما صرفا   -2
شود  در پاسخ گفته می شود که اینها این صورت چرا بدون وجود آنها معلول محقق نمی

ول تحقق معل وجود بخش  نیستندت اما این جواب کفایت نمی کند و نقش این عل  در
دهد که اینها کاملا مدخلیت در عل  کندت در واقد، استدرل زیر نشان میرا روشن نمی

 دارند 

 𝑎 ~آنگاه   c ~هرگاه، اگر   𝑎علت ناق ه است برای c 2( 1مقدمه 

برآورده نخواهد  𝑎  یعنی اگر این شرط بر آورده نشود، آنگاه 𝑎شرط است برای   𝑏( 1مقدمه 
 ت𝑎 ~آنگاه    𝑏~گر شد  یعنی ا

 𝑎علت ناق ه است برای  𝑏نتیجه(  

های شربی را باید به صورت نکته اولی که باید به آن توجه داشت این است که این گقاره

                                                           
 ت118 -117/  1 الحكمة المتعالية،شیرازی،  - 1
 ، وتتت استa، وجود  c، وجود …و  aو cاز    ر اینجا منظور ماتوجه به این نکته رزم است که د - 2
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  𝑏های خلا  واقد معنا کرد و نه به صورت استلقام مادیت نکته بعدی این است که اگر شربی
که فوقا  در مورد علت تامه دادیم جقو اجقای تشکی  باشد، این علت ببق تعریفی  𝑎علت ناق ه 

دهنده علت تامه خواهد بودت به نظر نمی رسد ماده و صورت استدرل فوق مشکلی داشته باشد  
زیرا، مقدمه اول که تعریفی است که در ابتدا از قول ملاصدرا برای علت ناق ه بیان کردیمت شاید 

ولی فرد کنیم که این مقدمه صادق نباشد در این گفته شود که مقدمه دوم مشک  دار است، 
 صورت نقیض آن صادق استت نقیض این مقدمه به صورت زیر است 

برقرار نیست  𝑏   یعنی 𝑎و   𝑏~که این معادل است با  𝑎 ~آنگاه    𝑏~چنین نیست که  اگر 
هستت به نظر نمی رسد که چیقی که در  𝑎 نیست، ولی وجود  𝑏بر قرار استت یعنی وجود  𝑎  و

 وجود مدخلیتی ندارد شربی برای آن باشدت 

اگر این نتیجه را ب ذیریم در آن صورت، باید علیتی برای وجودهای مادی قائ  باشیم و در واقد 
عل  اعدادی را هم به ی  معنا عل  حقیقی تلقی کنیمت آنچه می توان از فلسفه ملاصدرا استخرا  

است که همان بور که ذکر شد، وی صورت جسم را فاع  ببیعی ابلاق کرد، ولی این  کرد، این
تلقی از صورت بیشتر با اصالت ماهوی هم خوانی دارد، ما، به جای آن، می توانیم وجود جوهری 
را که همان وجود فی نفسه لنفسه است، به عنوان فاع  ببیعی در نظر بگیریم که در واقد نوعی 

است، اما صرفا  به حرکات وجود می بخشد و خود هم ذاتا  واجد حرکت جوهری  فاع  وجود بخش
ذاتی است که منشأ تمام حرکات صادرشده از آن استت  در اینجا، حرکت، که آن را وجود فی ایره 
لغیره نامیدیم، از فاعلی که وجودی اقوی از آن دارد  یعنی جسم، که وجود فی نفسه لنفسه دارد، 

 ناشی می شودت

این حرکات، به علاوه وجود اجسام، یا ببیعتشان، موج  هیلات و انوات و اقسام ترکی  های 
شوندت به عنوان م ال، بنا موج  حرکت دست خود است و این حرکت به علاوه اجسام مادی می

امکان استعدادی، که خود امری وجودی است، که در شیء ای همچون آجر وجود دارد، موج  
که نهایتا  آجرها به هیلت ی  ساختمان در می آیندت در اینجا، اینها همگی  شودحرکت آجر می

عل  وجود بخش هستند، ولی هری  وجودی خاص می بخشدت ممکن است که این پرسش 
مقر  شود که بنا به ضرورت بالقیاا علت و معلول، معلول باید همواره همراه علت باشد، ولی 

پاسخ می گوییم که در اینجا هم این قاعده نقض نشده است  چرا در این م ال ها چنین نیست  در 
زیرا، حرکت دست بنا، علت ناق ه برای حرکت آجر است، این علت ناق ه به گونه ای است که 
وجودش تنها در زمان خود معنی می یابدت تفاوت وجود های نفسی و رابقی مادی با این نوت وجود 

ان از ابعاد وجودی آن است، ولی مقوم وجودش در این است که در وجودی همچون جسم، زم
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نیست در حالی که زمان مقوم وجود حرکت است و اصور  زمان وحرکت دو روی ی  سکه هستندت 
,𝑎]در بازه زمانی ای چون  mبه این ترتی ، وجود داشتن حرکتی چون  𝑏]  جقو ذات آن است و

,𝑑]نمی توان گفت که این حرکت در بازه  𝑐] جود داشته باشد  به عبارت بهتر، هم می توانست و
در خار  این بازه، وجود برای حرکت مذکور قاب  تعریل نیستت در صورتیکه در مورد جسم  که 

,𝑎]دربازه زمانی  𝑏] دارد، به راحتی می توان ت ور کرد که  در بازه زمانی دیگری چون  وجود[𝑑, 𝑐] 
 ی توان در این بازه نیق تعریل کردتهم وجود داشته باشد و وجود داشتن را، برای این وجود، م

هم مبتنی بر H  به این ترتی ، در م ال ساختمان تحقق ی  ساختمان خاص مانند ساختمان 
عل  وجود بخش در مرات  تشکیکی بار خواهد شد و هم مبتنی بر عل  وجود بخش حرکت، 

ت که منجر به پدید در حرکتی از حرکا 𝑎استت اگر علتی اعدادی چون  1یعنی، همان عل  اعدادی
است دخیلی باشد، این امر در وقوت حرکت به لحا  علی مدخلیت واقعی دارد   Hآمدن ساختمان 

بودت ممکن است گفته شود که چون این امکان وجود نمی Hساختمان د نبو 𝑎به عبارت دیگر، اگر 
′𝑎داشت که همان ساختمان را با علت اعدادی دیگری چون 

  Hقوام ساختمان در 𝑎 پدید آورد،  
مدخلیت دارد  به این معنی که  𝑎حتما   Hنقشی نداردت در پاسخ باید بگوییم که در قوام ساختمان 

بود، و باید توجه داشت که بودن آن بودن در زمان مشخص است، و اگر هم نمی Hبود نمی 𝑎اگر 
𝑎′

را  Hتوانست ساختمان  قرار دهیم  یعنی، این فرد که علت اعدادی دیگری می 𝑎را به جای  
به نوعی ضمیمه علتهای موجد خود شده  Hبه وجود آورد، فرد نادرستی استت گویی ساختمان 

′𝑎 استت پچ اگر برای ساختن ساختمانی از علت اعدادی 

′Hاستفاده شود، ساختمان  

حاص   
شد ساختمان شود  زیرا، علت در قوام وجود معلول دخی  استت این بدان معنی است که نمیمی
H  بدون وجود 𝑎 ای وجودی بین وجود داشتن محقق شود و این تحقق رابقه 𝑎  و تحقق ساختمان
H  است، که البته این وجود داشتن به معنی در زمان مشخ ی بودن است و وجود نداشتن هم به

 معنی وجود نداشتن در همان زمان خاص استت

در واقد، حرکت را، که از اقسام جع  مرک  تلقی می شود، می توان، به معنای فوق، به عنوان  
جع  بسیم تلقی کرد، با این تفاوت که جع  بسیقی با خ وصیات مخ وص به خود است که 

 تفاوتهای گوهری با جع  بسیم جواهر داردت

                                                           
باید توجه شود که استفاده ما از کلمه علت اعدادی صرفا به دلیل اصطلاحی است که برای این جنس از علتها وضع  - 1

 آن دفاع شدهشده است، که در جهان مادی و با ویژگی های مادی هستند؛ روشن است که در موضعی که در این مقاله از 

 است معنای آن کاملا متفاوت از معنای اصطلاحی و رایج آن است و این نوع از علل واجد خاصیت واقعی علی هستند.
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ینجا باید به آن اشاره کنیم این است که این دیدگاه در تخالل با حالگرایی نکته آخری که در ا
(presentism) 1است  دیدگاهی که در آن باور بر این است که تنها آنچه اکنون هست وجود داردت  

 . نتیجه11

 ملا ارآث به توجه با کار دهیمت این ارائه ملاصدرا علیت از منسجم تعریفی که کوشیدیم مقاله این در ما

 از مدلی پذیرفتت در ادامه،  صورت المتألهین صدر اندیشه در وجود تشکی   مفهوم  و صدرا

 آنها های معلول و مختلل عل  ارزیابی در تری واضح ت ویر تواند می که کردیم ارائه وجود تشکی 

 به آنها مورد در وی که گردید بیان و شد معرفی  ملاصدرا نقد عل  انوات همچنین .م ور سازد

 عل  در علت از واحد قرائتی ارائه برای شاهدی توان می نکته این از استت  قای  معنوی اشتراک

 ارائه با ادامه در  .کرد  قلمداد اعدادی عل  و رابقی( و نفسی های وجود )وجود بخش  بخش وجود

 وجود(  از متفاوتی م ادیق به البته ) است بخشی وجود معنی به که علیت، از یکنواخت ت ویری

 قرار واقعی عل  جقو صدرایی فلسفه از قرائتی با توانند می هم اعدادی عل  که شد مقر  ادعا این

 رسیدت در عام قوانین هستند، به کلی نوت ی  از که عللی تبیین با وبه این ترتی ، می توان گیرند

 بدانیم )جوهری( حرکت علت را ببیعی فاع  اگر که رسد می نظر به رزم نکته این ذکر نهایت

 میان، این در فقر، امکان یا وجودی فقر نسبت و است، ببیعی فاع  به وابستگی و ربم عین ،حرکت

 مانند صدرایی، فلسفه اصلی عناصر از فوق مقال  ن بیا دررزم به ذکر است که  .است قرار بر

 .کردیم استفاده ...و جوهری حرکت وجود، تشکی  وجود، اصالت

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Ingram and Tallant, 2018; M. Hinchliff, “The Puzzle of Change”, Philosophical 

Perspectives 10, (1996): 119–136; M. T. Crisp, “On Presentism and Triviality”, in 
Oxford Studies in Metaphysics, vol. 1, edited by Zimmerman (Oxford: Oxford 

University Press, 2004), 119-136; N. Markosian, “A Defense of Presentism”, in 
Oxford Studies in Metaphysics, vol. 1, edited by Zimmerman (Oxford: Oxford 

University Press, 2004), 47-48. 
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 نامهکتاب
 :فارسی -1

 ت1434جلد چهارم، قم  ذوی القربی،  «(.السماع الطبيعى» الشفا )الطبيعيات  .ابن سینا، حسین
 مؤسسه  تهران سوم، چا  .تطبيقى شناسى هستى مبادى از تحليلى هستى، هرمت مهدی یقدی، حائری

 ت1391، ایران فلسفه و حکمت پژوهشی
 حکمت پژوهشی مؤسسه  تهران دوم، ویرایش. اسلامى فلسفه در مستقل و رابط وجودت ابراهیم دینانی،
 ت1393، ایران فلسفه و
، قم کتاب بوستان  قم تنيتس لايب منادشناسى و ملاصدرا ديدگاه از الحقيقه بسيطت اصغر علی زکوی،

 ت1394
 ت1384، کتاب بوستان  قم تمعرفت ثبات و جوهرى حركتت مهدی زندیه،

 ت1383، کتاب بوستان  قم تحكيم حكمتت الله رحمت آبادی، نجل شریعتی
 جلد محمدی، مق ود ت حیح تالعقلية الاربعة الاسفار فى المتعالية الحكمةت محمد شیرازی، صدرالدین
 ت1394، صدرا اسلامی حکمت بنیاد  تهران  دوم،

 جلد اعوانی، الامرضا ت حیح .العقلية الاربعة الاسفار فى المتعالية الحكمةت محمد شیرازی، صدرالدین
 ت1393، صدرا اسلامی حکمت بنیاد  تهران  اول،

 جلد محمدی مق ود ت حیحت العقلية الاربعة الاسفار فى المتعالية الحكمةت محمد شیرازی، صدرالدین
 ت1393، صدرا اسلامی حکمت بنیاد  تهران  سوم،
 ت1391، سمت  تهران اول، جلد .صدرايى حكمت نظام به درآمدى لتعبدالرسو عبودیت،
 و آموزشی مؤسسه  قم دوم، چا ت وجود در شكيکت ،1 صدرايى حكمت نظامت عبدالرسول عبودیت،

 ت1393، خمینی امام پرورشی
 ت1394، صدرا  تهران ترئاليسم روش و فلسفه اصولت حسین محمد سید بباببای ،

 انتشارات مؤسسه  تهران پنجم، چا  اول، جلد تاسلامى فلسفه در زمان و حركت یتمرتض مقهری،
 ت1338، حکمت

 ت1394، صدرا  تهران .رئاليسم روش و فلسفه اصول تبباببای و سیدمحمدحسین  مرتضی مقهری،
 ت1394، صدرا  تهران ،8 آثارجلد مجموعه ت1 منظومه مبسوط شرحت مرتضی مقهری،
 ت1394، صدرا  تهران ،14 آثارجلد مجموعه. 2 منظومه مبسوط شرح تمرتضی مقهری،

 امیر انتشارات مؤسسه  تهران .صدرامتألهين( حكمت نقد و )بررسى متعاليه حكمتت یحیی سید ی ربی،
 ت1398، کبیر


